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  تحليل و ارزيابى انديشه اخلاقى فارابى

اعظم وفايى
١  

  چكيده

فارابى از جمله فيلسوفان و انديشمندانى است كه در زمينه اخلاق، مباحـث مهـم و 

گراسـت،  بيان كرده است؛ فارابى از نظر مكتب اخلاقى، فيلسوفى غايت یتأثيرگذار

وی اين خيـر . داند ترين خير ذاتى مى عالىو  ای كه سعادت را غايت اخلاق به گونه

بـه نظـر  .شـمارد را سعادت حقيقى دانسته و غير از آن را سـعادت غيرحقيقـى مـى

جتمـاع در رسـيدن بـه سـعادت برخى امور مانند معرفت، تعليم و تربيت، و افارابى، 

بر اين اسـاس، . داند فارابى فضايل را حد وسط قوای نفس انسان مى. دخيل هستند

وی اخلاق را امری اكتسابى دانسـته . در طرف افراط و تفريط آنها قرار دارند رذايل

شدند، قابل و معتقد است افعال اختياری انسان، كه بر اساس اراده و اختيار صادر مى

فــارابى كوشــيده اســت مباحــث اخلاقــى را بــر پايــه . انــد ذاریِ اخلاقــىگــ ارزش

از . های عقلى و منطقى بنا كند و نوعى اخلاق فلسفى و عقلى ارائـه دهـد استدلال

 يم كنـدظهای خود را بر اساس متون دينى تن سوی ديگر نيز، كوشيده است انديشه

نكات مبهمى هم در انديشه  البته. او هويداست كه اين امر در آثار و انديشه اخلاقى

، تفسير و حـل اوتوان آنها را با توجه به مطالب ديگر  اخلاقى وی وجود دارد كه مى

يابى بـه آن، همچنـين  از جمله تـوهّم نسـبيت در شـناخت سـعادت و دسـت. كرد

وسط و اكتسابى بودن اخلاق در انديشه اخلاقى فـارابى  ابهاماتى كه در مباحث حد

كوشيم پس از تبيين انديشه اخلاقى فارابى، ديـدگاه او  مقاله مى در اين. وجود دارد

  .را ارزيابى و نقد كنيم

  .وسط فارابى، انديشه اخلاقى، سعادت، فضايل، رذايل، حد: هاواژه كليد

                                                            
  .استاديار دانشگاه قم. ١
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  مقدمه

های اخلاقى متفاوتى وجود دارد كه هر كدام، از يك  در بين انديشمندان اخلاق، نظريات و انديشه

  . اند های اخلاقى ارائه كرده سری احكام و گزاره اند و بر اساس آن، يك منظر به اخلاق نگريسته

مكاتــب اخلاقــى، از جهــت معيــاری كــه بــرای تعيــين خــوب و بــد و تشــخيص درســت از 

ــه مىنادرســت مطــرح  ــى نظري ــته كل ــه دو دس ــد، ب ــه كنن ــای وظيف ــه ه ــه و نظري ــای  گرايان ه

شـود كـه معيـار  گرايانـه بـه نظريـاتى گفتـه مـى نظريـات وظيفـه .شوند انگارانه تقسيم مى غايت

ــدم  ــاهنگى و ع ــان را در هم ــاری انس ــال اختي ــبح افع ــن و ق ــلاك حس ــى و م ــل اخلاق فع

امــا صــاحبان نظريــه  )278، ص1384ح، مصــبا( .كننــد جو مــى و همــاهنگى آنهــا، بــا وظيفــه جســت

بــه لحــاظ ...  انگارانــه، معتقدنــد مــلاك اساســى يــا نهــايى درســت، نادرســت، الزامــى و غايــت

مرجـع نهـايى مسـتقيم . آورد وجـود مـى ای كـه بـه اخلاقى، عبارت اسـت از ارزش غيراخلاقـى

فرانكنـا، (. شـديا غيرمستقيم، بايد ميزان خير نسبى ايجـاد شـده يـا غلبـه نسـبى خيـر بـر شـر با

ــود،  غايــت )45ص، 1376 ــاره اينكــه بايــد دنبــال فــراهم كــردن خيــر چــه كســى ب انگــاران درب

  )48و  47همان، ص(. اختلاف نظر دارند

 هاجـزای فلسـف ههمـكوشـد  مـىگراسـت كـه  فارابى از بين اين دو دسته، فيلسـوفى غايـت

كــه وی ارائــه  ای ىبــر ايــن مبنــا، انديشــه اخلاقــ. خــويش را بــر اســاس غايــات اســتوار كنــد

گرايانــه اســت و غايــت محتــوای اخــلاق خــود را ســعادت مطــرح  ای غايــت دهــد، انديشــه مــى

  .كند مى

ــل آن، شــقاوت را امــری ممكــن مــى ــى در مقاب ــد  وی تحقــق ســعادت و حت ــد و معتق دان

تـرين غـايتى اسـت كـه هـر انسـانى، مشـتاق آن اسـت و  تـرين و كامـل است سعادت، برگزيده

ــا ســعى و تــلاش آ ــه ســمت آن حركــت مــى و ن را جســتب ــارابى(. كنــد جو كــرده و ب ، 1987، ف

  )178ص

در محـور اول، بـه تبيـين . بپـردازيمبحـث كوشـيم در دو محـور بـه ايـن  در اين مقاله مـى

شـود و در محـور دوم ايـن انديشـه بررسـى و نقـد خواهـد  انديشه اخلاقى فـارابى پرداختـه مـى

 .شد

  تبيين انديشه اخلاقى فارابى. 1

ترين عناصـر  گذاری شده كه در اينجا به تبيين مهم انديشه اخلاقى فارابى بر اساس عناصری پايه

  .شود پرداخته مىآن 
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  سعادت. 1. 1

معتقـد اسـت اولـين گـام، بـرای  او. ای دارد سعادت و شناخت آن، از منظر فـارابى جايگـاه ويـژه

تـرين  از نظـر وی، مهـم )46ص، 1964، همـو(. يابى به سعادت، شناخت معنای سعادت اسـت دست

صـدد  اسـت آدمـى از آن روی، درمعتقـد وی . سعادت، خير بودن آن اسـته دهند عنصر تشكيل

داند و هر كمالى كه مورد طلب و اشتياق انسان باشد،  يافتن سعادت است كه آن را كمال خود مى

، 1964، همـو(. دانـد طور مطلق، خير مـى هوی سعادت را ب )227، ص1403، همو(. شود خير ناميده مى

وی خيـر طبيعـى را در تمـام . های مختلفى از خير مطرح شده اسـت در كلام فارابى، گونه )72ص

بـرد و معتقـد  اند به كار مى عوالمى كه در سلسله مراتب صعودی و نزولى از سبب اول ناشى شده

وی نوعى ديگر از خير را نيـز  )80، ص74، فصل1971 ،همو(. است اين خير خارج از اراده انسان است

، 1964، همـو(. كنـد كند كه در مقابل آن شر وجود دارد و با تعبير خير ارادی از آن ياد مى مطرح مى

)72ص
اما آنچـه بـه عنـوان . شود اين خير و شر در واقع به افعال اختياری انسان، نسبت داده مى ١

آيد، هيچ يك از دو خير طبيعـى و ارادی نيسـت،  يكى از اركان نظريه سعادت فارابى، به شمار مى

بعضـى : دهد گونه توضيح مى كند و در تبيين اين خير، اين بلكه فارابى از آن تعبير به خير ذاتى مى

مقدمه وصول به خيرات ديگری نيسـتند، نظيـر  گاه از خيرات، هميشه مطلوبيت ذاتى دارند و هيچ

، همـو(. اسـت» ؤثر فى وقت من الاوقات لاجل غيرهاتؤثر لاجل ذاتها و لا ت« سعادت كه همواره

  )48، ص1987

شـمارد و  دانـد و او را غايـت همـه چيـز برمـى فارابى مصداق اين خير ذاتـى را خداونـد مـى

زيـرا . خداونـد كـه ذات واجـب اسـت، بـه خـاطر ذاتـش، غايـت همـه چيـز اسـت«معتقد است 

ــى ــه آن منتهــى م ــز ب ــه چي ــان هم ــود شــود چن ــه خــودش فرم ــىوَ  :ك ــك المُْنتَْهــى  أَن إِل رَب 

ــق اســت )43 :نجــم( ــر مطل ــد خي ــر اســت، پــس خداون ــايتى خي ، 1371، همــو(. »و چــون هــر غ

  .داند، كه همان خداوند است فارابى مصداق علت فاعلى و علت غايى را يكى مى )46ص

ايـن اسـت كـه نـه تنهـا ايـن خيـر،  كنـدويژگى ديگری كه فارابى برای سـعادت ذكـر مـى

ای كـه اگـر  بـه گونـه ،تـرين خيـرات اسـت تـرين و كامـل مطلوب اسـت، بلكـه مطلـوببالذات 

گـرايش بـه ايـن خيـر ذاتـى اسـت كـه . شـود نيـاز مـى انسان به آن دست يابد، از همه چيز بـى

، همـو(. كنـد هر انسانى، بـر اسـاس اعتقـاد خـود و بـا همـه امكانـات در طلـب آن، تـلاش مـى

  )39-38، ص1987

دانـد،  خيـر بـودن سـعادت را از نظـر طـولى، در بـالاترين مرتبـه مـىطور كـه  فارابى همان

به همين شكل، معتقد است در عـرض ذاتـى بـودن خيـر سـعادت، خيـر ديگـری، قابـل تصـور 

                                                            
  .»الخير الارادی و الشر الارادی و هما الجميل و القبيح فانهما يحدثان عن الانسان خاصه«. ١
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شـود، بلكـه در  نيست، يعنى نه تنها سعادت و خيـر بـودن آن، بـرای خيـر ديگـری، طلـب نمـى

  .شود عرض آن هم، چيزی به استقلال، طلب نمى

، حقيقـت وجـودی سـعادت را اتصـال بـه عقـل فعّـال و مفـارق شـدن یی ديگروی در جا

بـه ايـن صـورت كـه نفـس، در  )86-85، صتـا الـف بـى ،همـو(. از عالم ماده، مطـرح كـرده اسـت

ای رسـد كـه در قـوام خـود، بـه مـاده محتـاج نباشـد و ايـن بـدان  كمال وجودی خود، به درجه

در شــمار جــواهر مفــارق از مــاده، درآيــد و معناســت كــه در زمــره موجــودات مبــرا از جســم و 

همواره بر اين حال، باقى بمانـد و ايـن مرتبـه عقـل فعـال اسـت و ايـن مقـام، تنهـا بـا افعـال 

دانـد،  البتـه فـارابى، مفارقـت از مـاده را تنهـا منحصـر بـه مـرگ نمـى. شـود مـىارادی، حاصل 

توانــد از بــدن  م مــىدانــد كــه در همــين دنيــا هــ هــای حكــيم مــى بلكــه آن را يكــى از ويژگــى

)86، ص81، فصل1971، همو(. مفارق شود
١  

تصـور  بلكـه هـر انسـانى ،هـا در تشـخيص سـعادت يكسـان نيسـتند است انسانمعتقد وی 

ــى ــين ســعادت م ــود را ع ــىِ خ ــر كســى تلق ــدارد خاصــى از ســعادت دارد و ه ــو(. پن ، 1987، هم

گونــه  هــر فــردی يــا ديــدگاهى، برداشــت خاصــى از خيــر دارد و ايــن ،بــر ايــن اســاس )39ص

فـارابى بـا توجـه . داننـد است كه برخى سعادت را در ثروت، يا لذت، يـا سياسـت و يـا علـم مـى

. كنـد حقيقـى تقسـيم مـى به اين مطالب، سعادت را به طـور كلـى، بـه دو دسـته حقيقـى و غيـر

ــار آن ــه آث ــى، ب ــعادت حقيق ــف س ــه وی، در تعري ــى توج ــد داده و م ــه در «: گوي ــعادتى ك س

ــت دارد و  ــش، مطلوبي ــاطر ذات ــه خ ــه ب ــزی اســت ك ــارت از چي ــت، عب ــعادت اس ــت، س حقيق

شـود و سـاير چيزهـا، بـه خـاطر رسـيدن بـه  طلـب نمـى گاه برای رسيدن به امـر ديگـری هيچ

. كشـد هـر گـاه انسـانى، بـه چنـين سـعادتى برسـد از طلـب دسـت مـى. شـوند آن خواسته مـى

آيـد، بلكـه در جهـان  فارابى معتقـد اسـت ايـن سـعادت در دنيـا پديـد نمـى )52، صتا ب همو، بى(

  )همان(. شود آخرت است و به همين دليل است كه بدان سعادت برتر گفته مى

دانـد كـه تنهـا گمـان شـود كـه سـعادت اسـت، ولـى  فارابى سعادت غيرحقيقى را امری مى

اينكــه انســان، تعظــيم و تكــريم شــود، در واقــع چنــين نباشــد، مثــل ثــروت، لــذت، كرامــت و 

نامـد و معتقـد اسـت اگـر ايـن  فارابى چنين سعادتى را سعادت موهـوم يـا سـعادت پنـداری مـى

، 31، فصـل1971همـو، ( .انـدامور، جنبـه مثبـت داشـته باشـند بـه خيـرات مشـترك، هـم موسـوم

  )48ص

                                                            
و ذلـك ان تصـير هى ان تصير نفس الانسان من الكمال فى الوجود الى حيث لاتحتاج فى قوامها الى مادة «. ١

فى جملة الاشياء البريئه عن الاجام فى جملة الجواهر المفارقة للمواد و ان تبقـى علـى تلـك الحـال ابـدا ان 

  .»و انما ذلك بالافعال الاراداية تكون رتبة العقل
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كـه مطلـوب ای كه فارابى بـر آن تأكيـد دارد ايـن اسـت كـه انسـان، موجـودی اسـت  نكته

بــه محــض اينكــه انســان،  ،بــر ايــن اســاس .بينــد و آرمــان حيــات خــويش را، در ســعادت مــى

غايت خويش را انتخـاب كـرد، تمـام قـوای خـويش را بـرای بـه دسـت آوردن آن، بـه خـدمت 

هــا بــه دنبــال ســعادت هســتند و اگــر  در واقــع همــه انســان )56، ص39، فصــلهمــان(. گيــرد مــى

امـا آنچـه باعـث  ،كننـد تمام نيـرو و اراده بـه سـمت آن حركـت مـىچيزی را سعادت بدانند، با 

ــه آن مــىهــتفــاوت آن شــود تفــاوت هــر كــدام از آنهــا، در  ا در طــى مســير ســعادت و نيــل ب

وجــود دارد كــه انســان از طريــق  یوی در ادامــه معتقــد اســت امــور. شــناخت ســعادت اســت

  .كند به سعادت دست پيدا مى هاآن

  ادتهای وصول به سع راه. 2. 1

وی . شـود رهنمـون مـىا ای است كه در نهايت بـه سـعادت قصـو انديشه اخلاقى فارابى به گونه

مهـم و اساسـى برخـى از ايـن عوامـل  .داند عوامل و عناصری را در وصول به سعادت دخيل مى

. كند ناديده گرفته شوند، سعادت حقيقى تحقق پيدا نمى ای كه اگر هر كدام از آنها ، به گونههستند

  .توان معرفت، اجتماع، تعليم و تأديب را برشمرد جمله اين عوامل مى از

تـرين  فـارابى، سـعادت را، برگزيـده. اولين عامل از منظـر فـارابى معرفـت و شـناخت اسـت

دانـد كـه انسـان بـه سـوی آن گـرايش دارد و بـرای رسـيدن بـه آن  تـرين غـايتى مـى و كامل

 گيـرد و قـوه قـرار مـى شـناخته شـود، غايـت عمـلوی معتقد است اگر سـعادت . كند تلاش مى

 )79، ص1964، همــو، 107، صتــا الــف بــى، همــو(. شــود نزوعيــه، موجــب اشــتياق بــه آن غايــت مــى

و ايـن  دانـد تـرين قـدم، بـرای وصـول بـه سـعادت مـى وی شناخت سعادت را اولين گام و مهم

رسـيدن بـه سـعادت گـذارد و معتقـد اسـت عقـل، طريـق مطلـق  امر را به عهده قوه ناطقه مـى

 ،از نظـر فـارابى. داردكنـد، مراتبـى  سيری كه انسـان بـرای رسـيدن بـه كمـال طـى مـى. است

ناطقـه   هـا بـه كمـال، از طريـق نمـايش حقيقـت بـه وسـيله قـوه وظيفه عقل، رسـاندن انسـان

كـه قـوه ناطقـه بعـد از افاضـه عقـل فعـال از چگـونگى ايـن ا بـدين معنـ. نظری انسان اسـت

شـود و تصـوير كـاملى از  آگـاه مـى دسـت آوردن سـعادت همعلولى و چگـونگى بـروابط علىّ و 

  .گيرد آن برمى

صـورت  وسـيله عقـل فعـال هبـ هـا بيـنش و گـرايش انسـان توان گفـت مى ،بر اين اساس

معـارف و معلومـات عملـى و نظـری آشـنا شـود و  بـاتوانـد  مـىاز اين طريـق گيرد و انسان  مى

ای  زشتى و زيبايى و خيـر مطلـق و سـعادت را دريابـد و در جهـت عقـل عملـى نيـز بـه مرتبـه

عقـل از  فـارابى. شـود بتوانـد انسـانى كامـل از كمال مطلوب برسد كه همـراه بـا عقـل نظـری

يه، عقـل فعـال را نـه بـا ايـن تشـب. بخشـد نـور مـى كند كه به چشـم خورشيد تعبير مىبه فعال 
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قـوه متخيلـه و معرفـت تخيلـى وی البتـه . دانـد تنها وسيله معرفت، بلكـه موضـوع آن نيـز مـى

انـواع  قـادر اسـت دانـد و معتقـد اسـت قـوه متخيلـه شأن قوه مفكره و معرفت عقلـى مـى را هم

ــد ــى، اصــالت قائــل . مختلــف صــور و اجــزاء را تجزيــه و تركيــب كن ــرای معرفــت تخيل وی ب

  .داند وضوع معرفت تخيلى را تمام موجودات هستى مىاست و م

كنـد  يابى بـه سـعادت مطـرح مـى عنـوان عامـل دوم، در مسـير دسـت هفارابى اجتماع را بـ

وی از جملــه  .ســتا ای قائــل و بــرای اجتمــاع و زنــدگى جمعــى بشــر، نقــش و جايگــاه ويــژه

ريات زنـدگى، بلكـه هـا، نـه تنهـا بـرای تـأمين ضـرو انديشمندانى است كه معتقد اسـت انسـان

طـور فطـری،  هيابى بـه برتـرين احـوال انسـانى و كمـالات شايسـته خـود، بـ حتى برای دسـت

وی ارتبــاط بــين فــرد و اجتمــاع را در وصــول بــه ســعادت بســيار . گــرايش بــه اجتمــاع دارنــد

 ،دانـد و مرزبنـدی واضــح و آشـكاری كـه امـروزه بـين اخـلاق و سياســت وثيـق و محكـم مـى

 فـارابى ،در واقـع. شـود اش ديـده نمـى ر فـارابى، مخصوصـاً مباحـث اخلاقـىمطرح است در آثا

دانـد كـه سـعادت يـا شـقاوت آن بـر سـعادت و شـقاوت  جامعه را دارای يك نظام ارگانيك مـى

ش، كــه همــان افــراد انســانى هســتند، اثرگــذار اســت و بــه همــين صــورت ســعادت و ياجــزا

بـه اعتقـاد فـارابى، مدينـه فاضـله بـه . گـذارد تـأثير مـى شقاوت افراد جامعه نيز، بر كل جامعـه

شـباهت دارد كـه همـه اعضـای آن، در راه كمـال بخشـيدن بـه زنـدگانى  بدن كامل و درسـتى

)256، ص1379همو، (. و حفظ آن، همكاری دارند
١  

بــه ايـن صــورت كـه هــر  ؛كنـد سيســتمى را مطـرح مــى ىفـارابى در ايـن زمينــه، ديـدگاه

در واقــع، . ل سيســتم، وظيفــه و كــاركردی خــاص داردعضــوی بــه تناســب جايگــاه آن در كــ

طـور  همـان ،بنـابراين. ای كه جهت خدمت بـه كـل سيسـتم، از قبـل تعيـين شـده اسـت وظيفه

متفـاوت هسـتند و قلـب بـر اعضـای بـدن رياسـت دارد و همـه اعضـا  و جوارح بـدن كه اعضا

ــاگون ــابع آن هســتند، در مدينــه فاضــله نيــز چنــين نظــامى  در مراتــب گون  .فرماســت حكــمت

 تـرين اعضـای آن اسـت و از هـر صـفتى كـه ديگـر اعضـای مدينـه در آن كامـل مدينهرييس 

ــريك ــا وی ش ــد، افضــل آن را دارد ب ــان،(. ان ــت  )256ص هم ــب حكوم ــز و قل ــر وی مرك از منظ

مدينــه، در «: دگويــ يس مدينــه و ملــك اســت و در مقــام تشــبيه مــىيــمدينــه فاضــله همــان ر

  )همان(. »مدينه، در نقش قلب استيس يحكم كالبد انسان و ر

بـرای رسـيدن  نهـا از طريـق اجتمـاعى كـه افـراد آنت كنـد كـه انسـان فارابى، تصريح مـى

جامعـه و چنـين وی . توانـد بـه كمـال و سـعادت برسـد بـا هـم تعـاون دارنـد، مـى به سـعادت

                                                            
راه تماميت و  گونه بدنى بُوَد كه همه اعضای آن در الاعضاء و به مانند آن مدينه فاضله به مانند بدنى بُوَد تام«. ١

   .»تعاون كنند ارائه زندگى حيوانى و حفظ آن
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)118 -117، صتـا الـف بـى، همـو(. نامـد را اجتماع فاضـل مـى ىاجتماع
ت ايـن معتقـد اسـ فـارابى ١

، 28، فصــل1971همــو، (. تعــاون و همكــاری بــرای رســيدن بــه ســعادت و كمــال اخــروی اســت

)46ص
تـرين سـعادت  بر اين اساس، ضروری و لازم اسـت كـه رهبـر مدينـه فاضـله، از كامـل ٢

، همــان(. بــه ســعادت اســت چــون او موجــب تحصــيل و وصــول اهــل مدينــه .برخــوردار باشــد

ــل )47، ص30فص
ــع ٣ ــى ،در واق ــى ويژگ ــه برم ــر مدين ــرای رهب ــارابى ب ــه ف ــايى ك ــمارد،  ه ش

 دهنــده ايــن اســت كــه رهبــر، همــان انســان كامــل از منظــر اوســت كــه از عقــل فعــال نشــان

  .گيرد و به كمال نفسانى رسيده و انسان الاهى است مى مدد

ســت كــه بــه عنــوان اه تــرين اصــول، در زنــدگى انســان تعلــيم و تأديــب يكــى از بنيــادی

ــم  ــل مه ــتعام ــت دس ــری جه ــت ديگ ــرح اس ــعادت مط ــه س ــياری از . يابى ب ــر بس از منظ

ــا ســعادت و كمــال  ــيم و تأديــب ب ــين تعل انديشــمندان، رابطــه بســيار نزديــك و تنگــاتنگى ب

  .انسان وجود دارد

ــد اســت ــه انديشــمندانى اســت كــه معتق ــارابى از جمل ــدای  كمــال وجــود انســانى ف از ابت

بـر . كمـال وجـود نـدارد از ابتـدای آفـرينش ىوجودش بالفعل نيسـت و در فطـرت هـيچ انسـان

اش و كمـال نهـايى ااين اسـاس، عوامـل و ابـزاری نيـاز اسـت تـا انسـان را بـه سـعادت قصـو

  .برساند

امـا  ،موجـب رسـيدن بـه كمـال اسـت هرچند فارابى معتقد است تحصـيل علـوم و معـارف

ــد انســان رانمــى او معتقــد اســت شــناخت و اعتقــاد صــرف ،از ســوی ديگــر ــه ســعادت  توان ب

ای را بشناسـيم كـه بـا بـه كـارگيری آن، انجـذاب از يـك طـرف بـه بلكه بايـد وسـيله ،برساند

بـر ايـن اسـاس، وی يكـى از  )247، ص1987همـو، (. طرف ديگر يا به وسـط، بـر مـا آسـان شـود

را تعلــيم و تأديــب دانســته و تأكيــد بســياری بــر آن دارد و نقــش مهمــى را بــرای  هــاايــن ابزار

  .صول به سعادت و كمال قائل استدر و آنها

و راه  )165، ص1403همــو، (. هــای نظــری، ميــان شــهروندان اســتايجــاد فضــيلت» تعلــيم«

ــت ــق گف ــوزش آن از طري ــتن  و آم ــخن گف ــتگو و س ــان(. اس ــم  )هم ــر دو قس ــيم را ب وی تعل

دهـد؛ يـك نـوع، تعلـيم عامـه مـردم اسـت داند و هر كدام را مختص به گروهـى قـرار مـى مى

گيـرد و نـوع دوم، تعلـيم خـواص اسـت كـه از طريـق برهـان  صـورت مـى طريـق اقنـاعكه از 

-وی معتقــد اســت در هــر دو روش برهــان و اقنــاع، مــى )92، ص1990همــو، (. شــود ايجــاد مــى

                                                            
 .»هو الاجتماع الفاضل ةالاجتماع الذی به يتعاون على نيل السعاد«. ١

 .»يتعاونون اهلها على بلوغ الكمال الأخير«. ٢

   .»ينةإذ كان هو السبب فى ان يسعد اهل المد ةاكملهم سعاد«. ٣
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گوی برهـانى و  و بـه نظـر او در مباحثـه و گفـتامـا گو اسـتفاده كـرد،  و توان از مباحثـه و گفـت

كنـد ای تبيـين مـىواقعيـت اسـت و ايـن امـر، واقـع را بـه گونـهاستدلالى، هدف معلمّ، تعلـيم 

ــه ــالى ك ــى حاصــل شــود؛ در ح ــق و يقين ــرای شــاگرد، معرفــت دقي ــاع در  در كــه ب روش اقن

آموزش، صـور خيـالى ماننـد شـعر و هنـر تـأثير دارد و بـه منظـور بـرانگيختن احسـاس، بـرای 

ال تعلـيم، جنبـه نظـری هـر حـ هبـ )80، ص1403همـو، (. پذيرش اسـت نـه رسـيدن بـه واقعيـت

  .شودتعليم و تربيت شمرده مى

. دانـدهـای اخلاقـى و صـناعات عملـى مـىفارابى تأديب را نيز راهى بـرای ايجـاد فضـيلت

يعنـى صـرف وعـظ و . گو، نيـاز بـه فعـل هـم دارد و وی معتقد اسـت تأديـب، عـلاوه بـر گفـت

ای مختلـف، كفايـت هـهـای اخلاقـى يـا آمـوزش حرفـهسخن، برای ترغيب به انجام فضـيلت

در واقـع تأديـب، عـلاوه بـر وعـظ و . هـايى نيـز داردكنـد؛ بلكـه نيـاز بـه اجـرای سياسـتنمى

ــأثير اراده شــخص ادب و گفــت ــده، در جــان ادب گو، از راه ت ــوزش  كنن ــا تمــرين در آم شــونده ب

فـارابى تأديـب را بـر دو نـوع اقنـاعى . پـذيردعملى برای رسيدن به افعـال معينـى صـورت مـى

  .بر اين اساس، تأديب، جنبه عملى تعليم و تربيت است )همان(. داندجباری مىو ا

وی معتقــد . ای قائــل اســتفــارابى بــرای مربــى و معلــم در جامعــه، نقــش بســيار برجســته

هـا، فـردی را از نـوع است اولين معلم بشـر، خداونـد اسـت و او بـرای هـدايت و تربيـت انسـان

كنـد، داونـد بـه عنـوان معلـم و مربـى انتخـاب مـىفـردی كـه خ. كنـدخودشان، انتخـاب مـى

فـارابى دو دسـته ويژگـى را بـرای معلـم و مربـى جامعـه . دارد یهای منحصـر بـه فـردويژگى

ــى ــدلازم م ــى ؛دان ــته ويژگ ــك دس ــری ي ــای فط ــى( ه ــو، ب ــف، ص هم ــا ال ــته دوم  )14ت و دس

انـد بـه منبـع تو وی معتقـد اسـت معلـم، مى )60، ص58، فصـل1971همـو، (. های اكتسـابى ويژگى

وحى متصل شود و آن را بـر مـردم خـويش عرضـه كنـد و مـردم نيـز لازم اسـت از او پيـروی 

 از ای مجموعـهبر اين اسـاس، معلـم و مربـى نيـز، بايـد در ايـن مسـير بكوشـند و  )همان(. كنند

  .را برای تعليم و تأديب افراد به كار ببندندا ه اصول و روش

از آنجـايى كـه معلمـان و . يـب معرفـت و شـناخت اسـتاولين اصل، در مسـير تعلـيم و تأد

در خصـوص طـور كـه نيـاز اسـت پزشـكان  و پزشـكان هسـتند و همـان مربيان، همچون اطبـا

شــود، آن و آنچــه باعــث صــحت يــا موجــب بيمــاری و مــرض بــدن مــىی خــود بــدن، اجــزا

 ینفـس و اجـزادر خصـوص به همـين صـورت، معلـم و مربـى نيـز بايـد  ،شناخت داشته باشند

آن و آنچه باعث نقـص نفـس و همچنـين آنچـه موجـب كمـال و پيشـرفت نفـس انسـان، بـه 

هـا در اسـتعداد عـلاوه بـر آن، نسـبت بـه اخـتلاف انسـان. شـود، مطلـع باشـندسوی كمال مى

طـور كـه در جسـم و بـدن متفـاوت  هـا همـاند؛ زيـرا انسـانننيز آگاهى و شناخت داشـته باشـ
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هـای  زمينـه ،بنـابراين. انـدمنـدی از عقـل، نيـز متفـاوتههستند به همان صورت در ميزان بهـر

مربـى و معلـم بايـد در امـر تأديـب و تعلـيم، ايـن . يادگيری آنها نسبت بـه هـم متفـاوت اسـت

عوامــل تأثيرگــذار در تعلــيم و ازبايــد  ،از ســوی ديگــر. دنــهــا را مــورد توجــه قــرار ده تفــاوت

هـا شـناخت و آگـاهى داشـته سـانتأديب، همچون نوع محـيط جغرافيـايى و محـل سـكونت ان

مـؤثر  د، زيرا نه تنها عوامـل داخلـى در ميـزان يـادگيری و پـذيرش و رشـد تربيتـى انسـاننباش

اســت، بلكــه عوامــل خــارجى و بيرونــى مثــل نــوع محــيط و مكــانى كــه فــرد در آن زنــدگى 

يـد مربـى و معلـم موفـق، با ،بنـابراين. كند بر روحيـات و اخـلاق هـر فـرد تأثيرگـذار اسـت مى

  .نسبت به عوامل تأثيرگذار داخلى و خارجى به خوبى شناخت داشته باشد

وی معتقـد اسـت اگـر آدمـى . اصل دوم، تمرين و تكـرار و مـداومت بـر عمـل نيـك اسـت

خـود پابرجـا باشـد و بكوشـد بـه افعـال و كردارهـای نيـك ادامـه  در كارهای نيـك و شايسـته

هـر انـدازه فعلـى از افعـال نيـك، تكـرار شـود  ،بر اين اسـاس. دهد، به سعادت نايل خواهد شد

منـد  و آدمى بر آن مواظبت كند، نفوسى كـه بـه واسـطه مـداومت و مواظبـت بـر آنهـا، سـعادت

اسـت هرگـاه اسـتعداد معتقـد فـارابى  )291، ص1379، همـو(. گردنـدتر و برتـر مـىشوند، قویمى

بـه ، و عـادی شـوند یارطبيعى، گرايش به سـوی افعـال نيكـو داشـته باشـد و آن افعـال، تكـر

صـادر شـود  افعـالى ،آيـد كـه اگـر از ايـن هيئـاتتى بـه وجـود مـىئواسطه عادت، در نفس هي

ت ايجـاد شـده بـه واسـطه عـادت را فضـيلت ئـكه مسـتحق سـتايش و سـرزنش باشـد، آن هي

  )32، ص12، فصل1971، همو(. گويند مى

جــود رابطــه دوســويه در انديشــه اخلاقــى فــارابى، و بــر ايــن اســاس، يكــى از نكــات مهــم

بـه . بين فعل و فضـيلت اسـت كـه در واقـع همـان رابطـه بـين عمـل و هيئـت نفسـانى اسـت

شـوند و فضـايل هـای نيكـو يعنـى فضـايل، ناشـى مـىتئـاين صورت كه اعمـال نيـك از هي

بـر اسـاس همـين مطلـب، فـارابى معتقـد اسـت . آينـد نيز از انجام فعل خير و جميل پديـد مـى

مداومت و تكرار بـر فعـل نيكـو و عمـل خـوب، بيشـتر باشـد، فضـيلت و هيئـت شـكل چه  هر

و در نفــس انســان، رســوخ بيشــتری شــده گرفتــه متناســب بــا آن عمــل، اســتوارتر و پايــدارتر 

  .كندپيدا مى

يعنـى بـرای بازداشـتن افـراد از . اصل سـوم، اسـتفاده از ابـزار وادارنـده يـا بازدارنـده اسـت

زشــت، بايــد در برابــر لــذت حاصــل از آن فعــل قبــيح، رنجــى پديــد  انجــام كارهــای قبــيح و

در واقـع . وسـيله، مـانع انجـام فعـل قبـيح شـويم بـدينآوريم كه از آن لـذت، افـزون باشـد و 

بـرای بازداشـتن فـرد از اسـتمرار در انجـام افعـال قبـيح و  اين رنـج ايجـاد شـده، خـود عـاملى

ــن اســاس. زشــت اســت ــر اي ــارابى ،ب ــری ف ــه را ام ــب  تنبي ــيم و تأدي ضــروری در مســير تعل
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دانـد، بلكـه معتقـد اسـت تنبيـه شـرط و ضـابطه نمـىالبته فـارابى تنبيـه را امـری بـى. داند مى

 گويـد كسـانى كـه از حـدود عادلانـه بايد با نوع كيفر، تناسـب و همخـوانى داشـته باشـد و مـى

لـف جلـوگيری بايد عقـوبتى متناسـب بـا جـرم خـويش دريافـت كننـد تـا از تخ كنند تجاوز مى

  )73، ص62همان، فصل(. در اجتماع تعيين گردد شود و حقوق افراد

نكتــه جــالبى كــه در كــلام فــارابى اســت، ايــن اســت كــه تنبيــه را فقــط امــری بازدارنــده 

بلكه معتقد است برای واداشـتن افـراد بـه انجـام كارهـای خـوب و نيكـو نيـز بايـد از  ،داند نمى

  )218ص، 1987همو، (. تنبيه استفاده كرد

  رذايلو  فضايل. 3. 1

در انديشـه . هـای اخلاقـى اسـت در انديشه ترين مباحث اخلاقى، يكى از اساسى رذايلفضايل و 

توان ارتباط هر  ، و مىوجود داردى سشنا ارزشو ى سشنا انسانميان  ىاخلاقى فارابى، رابطه نزديك

  .كردرسى بر ،از قوای نفس ،يك از فضايل يا رذايل را با قوه مربوط به آن

هرچنـد ايـن تعـاريف بـا هـم . بـه تعريـف فضـيلت پرداختـه اسـتفراوانى فارابى در موارد 

تـوان آنهـا را بـه طـور منطقـى در كنـار هـم قـرار داد و از هـر تعريـف،  متفاوت است، ولى مـى

فضــيلت را هيئــات فصــول منتزعــه وی در . دســت آورد هخــاص در مــورد فضــيلت بــ ای نكتــه

، همــو(. دانــد كــه گــرايش بــه صــفات نيكــو دارنــد طبيعــى و اســتعدادهايى در وجــود آدمــى مــى

ــل1971 )32، ص12، فص
ــاب ١ ــان كت ــلوی در هم ــى ، فص ــط داده  س ــف را بس ــين تعري ام، هم

)47، ص30همــان، فصــل(. اســت
ــارابى  ٢ ــه ف ــا توجــه ب ــود و نهــم از آن، فضــيلت را ب در فصــل ن

فضــيلت خيــری اســت كــه مطلوبيــت ذاتــى «كــرده و معتقــد اســت  ويژگــى ذاتــى آن تعريــف

)101، ص99همان، فصل(. »دارد نه آنكه برای رسيدن به چيز ديگری مطلوب باشد
٣  

تـوان گفـت بنـدی بـين تعـاريف فـارابى از فضـيلت، مـى بر اساس تعريـف اخيـر و در جمـع

شـود  و جميـل مـى در رابطه با هيئات نفسانى است كـه منتهـى بـه انجـام افعـال خيـر فضيلت

. شـوند و در مقابل آن، رذيلت هيئـات نفسـانى هسـتند كـه منتهـى بـه افعـال شـر و قبـيح مـى

هيئـات نفسـانى كـه بـه واسـطه «: گويـدفارابى بـه هـر دوی ايـن هيئـات اشـاره كـرده و مـى

                                                            
سوی افعال نيكو داشته باشد و آن افعال تكـرار شـوند و عـادی شـوند و بـه گاه استعداد طبيعى گرايش به هر. ١

عادت، در نفس هيئتى به وجود آيد كه از آن هيئات اين افعال صادر شود كه مستحق مدح و ذم باشند  هواسط

 .گويند عادت را فضيلت مى هآن هيئت به واسط

فعـال و اعتيـدت و تمكنـت بالعـادة هيئـة فـى متى كان استعداد طبيعى نحو افعال فضيلة و كررت تلك الا«. ٢

 .»النفس و صدر عنها تلك الافعال باعيانها كانت الهيئة المتمكتة عن العادة هى التى يقال لها فضيلة

  .»الذی يراد لنفسه لاشىء آخر غيره الخير الفضيلة هو«. ٣
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دهـد بـه فضـايل موسـوم هسـتند و هيئـاتى  آنها، انسان، خيـرات و افعـال جميـل را انجـام مـى

-شـود، آنهـا رذايـل و نقـايص مـى يـق آنهـا شـرور و افعـال قبـيح را مرتكـب مـىرا كه از طر

  )24، ص2همان، فصل(. »باشند

 وی دو تقســيم متفــاوت. پــردازدبنــدی آن مــىفــارابى پــس از تبيــين فضــيلت، بــه تقســيم

تـوان آيـد، امـا بـا كمـى تأمـل مـىكند كه هرچند در نگاه اوليه، متعارض به ذهـن مـىذكر مى

ــن دو تقســي ــداي ــائى برگردان ــه يــك تقســيم ثن  فصــول منتزعــهوی در . م را جمــع كــرده و ب

ــان( ــايل )30، ص8، فصــلهم ــم  فض ــه دو قس ــى«را ب ــى«و » خُلق ــعادةو در » نطق  تحصــيل الس

 فضــايل«، »فكــری فضــايل«، »نظــری فضــايل«آنهــا را بــه چهــار قســم  )119، ص1403همــو، (

تـوان ايـن دو تقسـيم را بـه يـك در واقـع، مـى. كنـدتقسـيم مـى» صناعات عملـى«و » خلقى

طـور كلـى، بـر دو قسـم فضـيلت نطقـى  هبه اين صورت كـه فضـايل بـ ؛تقسيم جامع برگرداند

شـود، فضـيلت نطقـى نيـز بـر دو قسـم فضـيلت نظـری و عملـى و فضيلت خلقى تقسـيم مـى

ــناعات را  ــری و ص ــز، دو قســم فضــيلت فك ــى ني ــين صــورت، فضــيلت عمل ــه هم اســت و ب

شـناختى و انديشـه اخلاقـى فـارابى، در بحـث فضـايل  بـروز ارتبـاط وثيـق انسـان. گيرد دربرمى

ــه نفــس انســانى. اســت ــزء ناطق ــوای ج ــدل ق ــاركرد صــحيح و معت ــزء  وی فضــايل را ك و ج

در واقـع فضـيلت خلقـى، همـان فضـايل مربـوط بـه جـزء نزوعـى نفـس . دانـد نزوعى آن مـى

فضيلت نطقى نيز، فضـايل مـرتبط بـا جـزء ناطقـه نفـس انسـانى اسـت كـه خـود بـه دو . است

وی بــه تفصــيل بــه هــر يــك از . شــود تقســيم مىقســم فضــيلت نظــری و عملــى و صــناعات 

  .كندبيان مىاين فضايل پرداخته و ويژگى آنها را 

  حد وسط. 4. 1

انسان را با » كمال اخلاقى«وی . داند فارابى به تبع ارسطو، معيار فضيلت اخلاقى را حد وسط مى

وی مقايسه كرده و معتقد است كمال بدن انسان، صحت و سلامتى اسـت و ايـن » كمال بدنى«

وی معتقـد . دبايد حفظ شود و در صورت عدم حصول، بايـد حاصـل شـو كمال، اگر حاصل است

شود، يعنى همه مواردی كـه مربـوط بـه بـدن  است سلامتى بدن، با رعايت، حد وسط حاصل مى

، بايد در حد اعتدال باشد، تا سلامتى و صـحت ... خورد و خوراك و فعاليت بدنى وجمله از است، 

ه باشـند، وی با همين مقايسه، معتقد است افعالى نيكو هستند كه با اعتدال همرا. بدن تأمين شود

  .كند شود و اخلاق نيكو را زايل مى بر اين اساس، خروج از اعتدال، موجب ايجاد اخلاق قبيح مى

نفسـه يـا همـان  مـورد اول، حـد وسـط فـى. كنـد وی برای حد وسـط دو تعريـف ذكـر مـى

ايــن نــوع حــد . ماننــد وســط بــودن عــدد شــش بــرای اعــداد دو و ده. متوســط رياضــى اســت

امـا مـورد دوم حـد . شـود كنـد و كـم يـا زيـاد نمـى و هرگز تغيير نمى وسط، ثابت و دائمى است
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شـود، و تحـت تـأثير  وسط، اضافى يا نسبى است كـه بسـته بـه عوامـل مختلـف، متفـاوت مـى

نسـبت بـه اضـافه و قيـاس بـه غيـر  ،كنـد و در واقـع عوامل مختلـف، كمـاً و كيفـاً تغييـر مـى

 ط، بايـد بـا توجـه بـه عوامـل گونـاگونفارابى معتقد اسـت ايـن نـوع از حـد وسـ. متوسط است

كنـد  تغييـر مـى دانـد كـه بـا تغييـر عوامـل وی حد وسط اخلاقى را از نـوع دوم مـى. لحاظ شود

ــابراين. و امــری ثابــت و دائمــى نيســت ــرای يــك فــرد در شــرايط خاصــى، فعــل  ،بن آنچــه ب

، متوسط و معتدلى باشد، ممكـن اسـت همـان فعـل، بـرای فـرد ديگـر، تحـت شـرايط متفـاوت

  )36، ص18، فصل1971همو، (. ديگری فعلى غيرمعتدل و غيراخلاقى محسوب شود

فضـايل را كـه حـد وسـط هسـتند، همـراه بـا دو طـرف  برخـى، كوشـد مىفارابى در ادامـه 

وی شـجاعت را . افراط و تفريط هـر كـدام، كـه از رذايـل اخلاقـى محسـوب شـوند، نـام ببـرد

روی  راط شـجاعت اسـت كـه بـه معنـای زيـادهتهـور، طـرف افـ. داند حد وسط تهور و جبن مى

تـرس بـيش از در اقدام بر امور ترسـناك اسـت و طـرف تفـريط شـجاعت، جـبن اسـت، يعنـى 

فضـيلت ديگـر سـخاوت اسـت كـه حـد وسـط ميـان تبـذير و تقتيـر . حـد و كوتـاهى در اقـدام

ــت ــت. اس ــاق آن اس ــال و انف ــظ م ــه در حف ــد ميان ــع ح ــخاوت، در واق ــراط آن، . س ــرف اف ط

روی در انفــاق و كوتــاهى در حفــظ مــال اســت كــه تبــذير نــام دارد و طــرف تفــريط آن،  زيــاده

در اعتـدال عفـت، حـد وسـط و . روی در حفـظ مـال و انفـاق كـم اسـت تقتير به معنـای زيـاده

رانــى  روی در آن موجــب شــره، يعنــى شــهوت زيــاده. اســتفاده از خــوراكى و امــر نكــاح اســت

ظـرف، يعنـى زيركـى . يعنـى عـدم حـس لـذت اسـت شود و نقصان آن، خمـودی نـام دارد، مى

و حد وسطى ديگـر اسـت كـه بـين مجـون يعنـى حالـت دريـدگى و مذامـه يعنـى  نيز، فضيلت

  )246-241، ص1987همو، (. حماقت وجود دارد

  رذايل. 5. 1

را نيز در كنار آن آورده و معتقـد  رذايلكند، بحث  را مطرح مى فضايلطور كه بحث  فارابى همان

يعنى افراط و  ،است افعال خير و فضايل، افعال و هيئات متوسط و معتدل هستند و دو طرف اينها

را  رذايـلفـارابى، ) 36، ص18، فصل1971همو، (. شوند هستند و نقص و شر شمرده مى رذايلتفريط 

، هيئات نفسانى هسـتند رذايل«: ويدگ داند و در تعريف آن مى ، هيئات نفسانى مىفضايلهمچون 

  )24، ص2همان، فصل(. »دهد واسطه آنها شرور و افعال قبيح و زشت را انجام مى هكه انسان، ب

و شرور، در انديشـه فـارابى بسـيار بـه هـم نزديـك و در واقـع متفـرع بـر هـم  رذايلبحث 

ل قبـيح و شـرور دانـد كـه موجـب بـروز و انجـام افعـا را هيئات نفسانى مـى رذايلوی . هستند

در تبيــين بحــث شــر، معتقــد اســت شــر، فقــط ارادی اســت و شــر  فــارابى. شــود از انســان مــى

موجـود خيـر، موجـودی اسـت كـه بـر  ،بـر ايـن اسـاس. رادی به هـيچ وجـه وجـود نـدارداغير
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اعـم از اينكـه وجـود داشـته باشـد يـا . قـرار گرفتـه باشـد هـايش ها و شايسـتگى اساس اهليت

هـايش  هـا و اهليـت يـن مـلاك، شـر چيـزی اسـت كـه بـر اسـاس شايسـتگىبا ا. نداشته باشد

  .اعم از اينكه وجود داشته باشد يا وجود نداشته باشد ،قرار نگرفته باشد

كنـد  از اين تعريف و بيـان معيـار در تشـخيص خيـر از شـر، عـوالم را بررسـى مـىپس وی 

وی سـه عـالم را . اردكـه بـا ايـن تعريـف، در هـيچ يـك از عـوالم شـر وجـود نـدكرده و بيان 

. كند و معتقد است در عـالم روحانيـه و عـالم سـماويه امكـان نـدارد كـه اهليـت نباشـد ذكر مى

تـا زمـانى  ،يعنـى عـالم طبيعـت ،معتقـد اسـت در عـالم سـومفـارابى . پس همه چيز خير است

. حــاكم نشــود، خيــر اســت كــه اســتيهال موجــود در آن عــالم، حفــظ شــود و اســتيهالات ارادی

امــا در  ،رســد كــه در مقابــل خيــرات ارادی، شــر ارادی وجــود دارد ه ايــن نتيجــه مــىســپس بــ

-80، ص74همــان، فصــل(. مقابـل خيــرات طبيعــى و غيــرارادی، بـه هــيچ وجــه شــر وجـود نــدارد

81(  

، 18همـان، فصـل(. كنـد را نيـز بيـان مـى رذايـلشـمرد،  طور كـه فضـايل را برمـى وی همان

دو طــرف عفــت  ، كــهرا) تفــريط(عــدم احســاس لــذت و ) افــراط(وی دو رذيلــت شــره ) 36ص

همچنــين دو رذيلــت تقتيــر و تبــذير را بــرای فضــيلت . آورد بــه عنــوان دو رذيلــت مــى، اســت

ــى ــان م ــخاء بي ــد س ــبن . كن ــور و ج ــجاعت را ته ــيلت ش ــريط فض ــراط و تف ــرف اف دو ط

وی بـرای . ايـن سـه فضـيلت اصـلى اسـت كـه هـر كـدام دارای دو رذيلـت بودنـد. شمرد برمى

مثـل دو رذيلـه تكبـر و تخاسـس بـرای  ،شـمرد ديگـر نيـز، دو رذيلـت برمـى فضايلر يك از ه

  )همان(. فضيلت تواضع

  اكتسابى بودن اخلاق. 6. 1

اى است كه انسان، از ابتداى وجودش بر اساس آن آفريده شده است  از ديدگاه فارابى، فطرت قوه

كـه از طريـق فطـرت و طبيعـت بـراى  اشيايى) 415، ص1405آل ياسين، (. و امرى اكتسابى نيست

امـا وی معتقـد  )همـان(. شوند از جهت زمانى بر اراده و اختيار آدمى تقدم دارنـد انسان حاصل مى

)100، ص97، فصل1971فارابى، (. است كمال در انسان، امری فطری نيست
زيرا در عين حال كه به  ١

نـه كمـال و نـه سـعادت بـراى  ،ينسمت كمال گرايش دارد، به ضدّ آن نيز متمايل است، بنـابرا

چـه افعـال ارادى (انسان، فطرى و طبيعى نيست، بلكه وصول به آن فقط به واسطه افعال ارادى 

 ،شـود البته به واسطه هر فعل ارادى، هم حاصل نمى. ميسر است) فكرى و چه افعال ارادى بدنى

و ملكات مقدر و محدودند و شود كه ناشى از هيئت  ايجاد مى بلكه با افعال محدود و مقدر خاصى

                                                            
  .»مصنوعة من متضاداتلأن الفطرة ... مالكوجد الانسان مفطوراً من اول امره على الياد يكلا«. ١
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رسانند، افعال زيبا هستند و هيئـت و  سود مى كه به آدمى در وصول به سعادت ای آن افعال ارادى

  )105-106صتا الف،  همو، بى(. اند شوند، فضايل گونه افعال از آنها صادر مى ملكاتى كه اين

اسـت و امكـان اعـم از قبـيح و جميـل، اكتسـابى  ،وى معتقد اسـت اخـلاق بـه طـور كلـى

العـاتى، (. اخلاقـى باشـدذيلتـى رندارد انسان به طـور فطـرى از ابتـداى امـر، داراى فضـيلت يـا 

بـه  نـاظرامـا اسـتعداد  ،دانـد البته هرچند فـارابى، اخـلاق را امـرى فطـرى نمـى )225، ص 1405

آن هــا، فطرتــاً مســتعد  بــه ايــن معنــا كــه انســان. دانــد و رذايــل را امــرى فطــرى مــى فضــايل

اى اسـت كـه بـه  بـه گونـه و ايـن مسـتعد بـودنبرونـد يـا فضـايل  رذايلبه سمت هستند كه 

فــارابى  )32، ص10، فصــل1971فــارابى، (. رونــد تــر پــيش مــى راحــت رذايــلســمت آن فضــايل يــا 

طــور كــه كتابــت و خياطــت بــه صــورت  آورد كــه همــان بــراى تأييــد كــلام خــود، شــاهد مــى

اى  اسـتعداد ايـن دو امـر، در افـراد متفـاوت اسـت، بـه گونـه فطرى، در افراد وجـود نـدارد، امـا

نيـز  رذايـلو  فضـايلكه انجام اينها، براى برخى نسبت بـه برخـى ديگـر راحـت اسـت؛ وجـود 

گونــه اســت؛ در حــالى كــه هــيچ كــس بــه ايــن اســتعداد طبيعــى، فضــيلت يــا رذيلــت  همــين

  )همان(. گويد نمى

كــه در هــر انســانى بــه ســمت يــك هيئــت  را،فــارابى، وجــود ايــن اســتعدادات و معــدّات 

دانــد و شــاهد او همــان اســتعدادات نســبت بــه  بــه نحــو تــام نمــى ،اخلاقــى خــاص وجــود دارد

بـر ايـن اسـاس، ايـن هيئـت . صنايع و فنون خاص است كه در افراد به نحـو تـام وجـود نـدارد

اخـلاق  اى اسـت كـه اگـر طبيعى و استعدادات به سمت فضيلت يـا رذيلـت، در افـراد بـه گونـه

شبيه به آن هيئـت، در انسـان، بـه آن اضـافه شـود و عـادت شـود، انسـان در آن هيئـت تمـام 

هـم در آن هيئـت تمكـن پيـدا كـرده باشـد، بـاز  امـا در عـين حـال، هرچنـد انسـان. شـود مى

ــد ــخت باش ــيار س ــن زوال بس ــد اي ــت، هرچن ــراى او هس ــت ب ــان زوال آن هيئ ــان، (. امك هم

  )36و  35، ص17و فصل  32، ص11فصل

بر اين اساس، اخلاق از نظر فـارابى، امـرى كـاملاً اكتسـابى اسـت كـه حتـى بعـد از اينكـه 

. هر خلقى، در انسـان بـه صـورت هيئـت درآمـد، بـاز هـم امكـان تغييـر آن هيئـت وجـود دارد

فضـيلت يـا رذيلـت، بـا سـختى همـراه باشـد، ولـى از ، اعـم حتى اگر زوال و تغييـر آن هيئـت

  )همان(. امكان دارد

وى  .از نظــر فــارابى، رســيدن بــه ســعادت، در گــرو اراده و اختيــار اســت ،ايــن اســاس بــر

رسـد كـه بـا اختيـار و اراده، افعـال زيبـا را انجـام  در صورتى به سـعادت مـى معتقد است انسان

دهـــد و همچنـــين بـــا اراده و اختيـــار بـــه حـــالات نفســـانى خـــوب برســـد و تشـــخيص و 

بـه طـور اتفـاقى باشـد، مفيـد  س، اگـر تشـخيص خـوبپـ. فهمى او نيز، بايد ارادى باشد خوش

بـه همـين صـورت اگـر افعـال زيبـا، بـه صـورت تصـادفى ) 41، ص1987همو، (. به حال او نيست
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و اتفاقى به وجود بيايند و يا بـا اكـراه و اجبـار ايجـاد شـوند، هـيچ كـدام از ايـن افعـال جميـل، 

)همان(. موجب سعادت نيست
١  

شــود بـه ســمت  وجـود اختيــار اسـت كــه انسـان قــادر مـىبـر همـين اســاس، بـه واســطه 

لاش كنــد يــا تــلاش نكنــد و همچنــين مرتكــب اعمــال خيــر و شــر و يــا جميــل و تــ ســعادت

يس مدينـه از نظـر فـارابى، تنهـا كسـى نيسـت كـه يـحتـى ر )216، ص1403العـاتى، (. قبيح شود

ئــت و داراى فطــرت و طبيعــت مناســب و شايســته حكومــت باشــد، بلكــه كســى اســت كــه هي

هــايش بــه او، اهليــت و شايســتگى رياســت مدينــه  يــافتگى بــالقوگى ملكــات ارادى او و فعليــت

  )79-76، ص1964فارابى، (. را اعطا كرده است

  ارزيابى انديشه اخلاقى فارابى. 2

هـايش  عناصر و مؤلفـههم ميان است كه  ای های اخلاقى انديشه اخلاقى فارابى، از معدود انديشه

است و هم در تطبيق با متون دينى، از سازگاری و هماهنگى قابل تـوجهى رقرار بانسجام درونى 

كوشيم در  مىكه  خورد مىبه چشم  نما تناقضمنكات برخى ، تر ى دقيقهنگادر اما . برخوردار است

  .دهيمپاسخ به آنها  حد امكان

  م نسبيتتوهّ . 1. 2

اطـلاق قواعـد و اصـول در مـدافع همه يا اكثر قريب بالاتفاق،  ،انديشمندان و فيلسوفان اسلامى

م اعتقاد بـه نسـبيت را پديـد اخلاق هستند، اما در كلام برخى از آنها، مطالبى وجود دارد كه توهّ 

رسد فـارابى در ابعـاد مختلفـى  از جمله در كلام فارابى، مطالبى وجود دارد كه به نظر مى. آورد مى

يابى به سعادت و معيار فضايل و حد وسط قائل به نسـبيت اسـت  تهمچون شناخت سعادت، دس

  .كه نياز به تبيين و بررسى بيشتری دارد

  نسبيت در شناخت سعادت. الف
آيند كـه فـرد بـه وسـيله قـوه نظـری،  فارابى معتقد است افعال خير و جميل، زمانى به وجود مى

قوه نزوعى به آن مشتاق گردد و بـه  سعادت را بشناسد و آن را غايت خويش قرار دهد، به وسيله

. كندوسيله قوه مرويهّ، آن اعمالى را كه انجام آنها برای رسيدن به سعادت شايسته است، استنباط 

سـعادت را  اگـر فـرد ،بر اين اساس. در نهايت به وسيله آلات قوه نزوعى، آن افعال را انجام دهد

باشد و آن را غايت خويش قـرار ندهـد و امـر نشناسد و يا بشناسد اما شوقى نسبت به آن نداشته 

                                                            
  .»انت عن الانسان بهذه الحالكله التى يست تنال بالافعال الجميل ةوالسعاد« .١
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در اين حالت، افعال وی، به طور كلى كند ديگری را غايت خويش قرار دهد و باقى مراحل را طى 

  .و به سعادت حقيقى دست پيدا نخواهد كرد )102تا الف، ص همو، بى(. غيرجميل خواهد بود

كـاملى از سـعادت داشـته  تواننـد شـناخت نمـى اسـت همـه افـرادوی معتقد  ،از سوی ديگر

بـه همـين جهـت شـناخت آنهـا نيـز از . متفـاوت اسـت هـا د؛ چون مراتب وجـودی انسـاننباش

هـر انسـانى تصـور خاصـى از سـعادت دارد و هـر  ،بـر ايـن اسـاس. شـود متفـاوت مـى سعادت

)29، ص1987، همو(. پندارد تلقى خود را عين سعادت مطلق مى كس
١  

ــه وی ــد ك ــل باش ــين دلي ــه هم ــايد ب ــاب  ش ــةدر كت ــه المدني ــوح از واژه  السياس ــه وض ب

در ايــن صــورت،  )91، ص1964همــو، ( .كنــد كــه جمــع ســعادت اســت، اســتفاده مــى ،»ســعادات«

آيد كه فـارابى در زمينـه شـناخت سـعادت، قائـل بـه نسـبيت اسـت و قائـل  م پديد مىاين توهّ 

سـعادت، امـری پـس شـناخت . تواننـد سـعادت حقيقـى را بشناسـند است كـه همـه افـراد نمـى

  .نسبى است

  يابي به سعادت نسبيت در دست .ب
وی . رسد يابى به سعادت مى فارابى، پس از طرح مراتب شناخت سعادت، به بحث تفاوت در دست

ها را هم متفاوت و  در انسان ايابى به سعادت قصو ها، دست بر اساس پذيرش مراتب وجودی انسان

برای هر انسانى، بر اساس رتبـه انسـانيتش  ،ر اين اساسب. داند مطابق با درجات وجودی آنها مى

اين ) 37، ص1403همو، (. وجود دارد كه بر اساس نوع انسانيتش، مخصوص وی است اسعادت قصو

  .آورد يابى به سعادت را پديد مى م نسبيت در دستبيان فارابى نيز، توهّ 

  اخلاقي فضايلنسبيت در شناخت حد وسط و  .ج
وی افعـال خيـر را . دهدارائه مى رذايلو  فضايلكلى اخلاقى را تحت عنوان قواعد  برخىفارابى 

همچنين فضايل را هيئت و ملكات . و تفريط باشند طمتوسط بين افرا داند كه معتدل وافعالى مى

داند كه متوسط و معتدل هستند كه دو طرف اينها، چه تفريط، چـه افـراط، هـر دو مى ای نفسانى

وی معتدل و متوسط را بر دو قسم حقيقى و نسبى ) 36، ص18همو، فصل(. دشونرذيلت محسوب مى

. و معتقد است آنچه به عنوان معتدل در رابطه با فضايل مطرح است، امری نسـبى اسـت داندمى

 ،بـر ايـن اسـاس. كنـدشود و تغيير مىيعنى نسبت به اختلاف اوقات و اختلاف اشيا، مختلف مى

 كنـداختلاف در كميت و كيفيت را، در افعال متوسط مطرح مـى وی. امری ثابت و حقيقى نيست

و معتقد است زمان، مكان و امور ديگر، هر كدام در كميـت و كيفيـت  )38، ص19، فصل1971همو، (

                                                            
  . »وكل واحد يعتقد فى الذی يری انه سعادة على الاطلاق انه اكثر و اعظم و اكمل«. ١
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هـای مختلـف و بـه فعل اخلاقى معتدل، در زمـان ،بر اين اساس. فعل اخلاقى، تأثيرگذار هستند

پـس . شودهای متفاوت، مختلف مى ها و فعل نسبت به فاعلهای مختلف و همچنين اعتبار مكان

هـا، ها و نسبت به همه فاعلها و در همه مكانتوان يك فعل اخلاقى واحد را، در همه زماننمى

رسـد فـارابى با توجه به اين مطالب، به نظر مـى. طور كه در طبابت چنين نبود ؛ همانكردتجويز 

دل و متوسط اخلاقـى كـه همـان خيرهـای اخـلاق هسـتند، نسبيت را در معيار افعال معت نوعى

  .پذيرفته است

ــى ــا م ــردام ــبهه را رد ك ــن ش ــر او اي ــب ديگ ــق در مطال ــل دقي ــا تأم ــوان ب ــارابى در . ت ف

اينكــه هرچنــد هــر  نخســت. دهــدتشــخيص حــد وســط چنــد نكتــه را مــورد توجــه قــرار مــى

دهـد، امـا آنچـه  ىتواند خيـر معتـدل و متوسـط را نسـبت بـه خـودش تشـخيص مـانسانى مى

بايـد معالجـه و طبابـت يـك جـزء نسـبت  طـور كـه در طبابـت مهم است اين است كـه همـان

ای كـه طبابـت يـك جـزء، مضـر  بـه گونـه ،صـورت بگيـرد به سلامت و نفع اعضا ديگـر بـدن

نباشـد كـه اگـر مضـر باشـد، ايـن طبابـت، فاسـد اسـت؛ بـه همـين صـورت در  به بقيـه اعضـا

ای باشـد كـه تشـخيص افعـال معتـدل هـر فـرد، بـا توجـه به گونه تشخيص حد وسط نيز، بايد

بـر . كـه ضـرری بـرای بقيـه افـراد نداشـته باشـد طـوریبه نفع بقيه افراد، سـنجيده شـود؛ بـه 

توانـد فضـايل و اسـت و مـى ىقـادر بـه چنـين تشـخيص و شـناخت تنها كسى كـه ،اين اساس

ت كـه خيـر تمـام جامعـه و مدينـه افعال خير و معتدل را اسـتنباط و اسـتخراج كنـد، ملـك اسـ

بط نك كـه همـان مسـتخرج و مسـتلـِمَ  ،بـر ايـن اسـاس )39، ص21همان، فصـل( .را در نظر دارد

العـين خـود قـرار دهـد، سـپس افعـال متوسـط  افعال خير و معتدل است، بايد سـعادت را، نصـب

از و بيســتم  مچنــد فصــل نــوزدهپــس هر) 47ص، 29همــان، فصــل(. را، بــر اســاس آن بيــان كنــد

م بحـث نسـبيت در معيـار تشـخيص متوسـط و معتـدل از افعـال را تـوهّ  فصول منتزعـهكتاب 

آورد، اما با كنار هم قـرار دادن فصـول ديگـر از جملـه فصـل بيسـت و يكـم و بيسـت  پديد مى

  .شودو نهم اين شبهه برطرف مى

را  خـورد م نسـبيتى كـه در بقيـه آثـار فـارابى بـه چشـم مـىتـوان تـوهّ  به همين شكل مى

بــا ايــن توضــيح كــه هرچنــد از منظــر فــارابى، افــراد انســانى از لحــاظ طبيعــت بــا . حــل كــرد

هـا سـعادت و عوامـل آن را بـه طـور كامـل  يكديگر تفاوت دارند و بر اين اسـاس، همـه انسـان

تـوان گفـت فـارابى  امـا مـى ،شـود شناسند و شـناخت هـر كـدام بـا ديگـری متفـاوت مـى نمى

ــ ــناخت و حت ــبيت در ش ــكل نس ــتمش ــبيت در دس ــرورت  ى نس ــعادت را از راه ض ــه س يابى ب

هــا  اول، بــرای مدينــه فاضــله حــل كــرده اســت و معتقــد اســت انســانريــيس  وجــود ملــك و

بـر ايـن . اول در مدينـه فاضـله دارنـدريـيس  يابى بـه سـعادت، نيـاز بـه ملـك يـا برای دسـت
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اول ريـيس  وهمـه افـراد تـوان شـناخت سـعادت حقيقـى را ندارنـد امـا ملـك  هرچنـد ،اساس

توانـد و وظيفـه دارد افـراد مدينـه فاضـله را بـه  كه قادر به شناخت حقيقـى سـعادت اسـت، مـى

  .سعادت برساند

ــه فاضــله، تفاضــل  ــا پررنــگ كــردن ســعادت جمعــى و ســعادت مدين ــارابى ب همچنــين ف

دانـد و حتـى معتقـد اسـت اقتضـای جامعـه و  سعادت افـراد مدينـه را كمـاً و كيفـاً نقـص نمـى

آن اين است كه افراد در مراتـب مختلـف وجـود داشـته باشـند و سـعادت آنهـا هـم بـر سعادت 

معتقـد اسـت سـعادت حقيقـى، بـرای مدينـه فاضـله وی  .اساس مراتب وجودی هر كدام باشـد

  .های مختلف است است كه جامع همه افراد با مراتب وجودی متفاوت و سعادت

بـه طبـايع مختلـف در افـراد و يـا  بر اين اساس، پذيرش درجـات معرفتـى يـا قائـل بـودن

كـدام بـه  عنـوان نسـبيت مطـرح شـد، هـيچ هموارد ديگری كه در انديشـه اخلاقـى فـارابى بـ

ــى در  ــد اخلاق ــودن قواع ــى ب ــت و دائم ــه كلي ــل اطــلاق نيســت و ب ــبيت در مقاب ــای نس معن

كنــد، بلكــه توجــه بــه ايــن تفــاوت و اخــتلاف در  ای وارد نمــى انديشــه اخلاقــى او هــيچ ضــربه

شـود انديشـمند اخلاقـى در ارائـه انديشـه اخلاقـى، بـه ابعـاد مختلـف  ارد ذكر شده باعث مىمو

ای جــامع و كامــل ارائــه دهــد كــه همــه افــراد بــا خصوصــيات  توجــه داشــته باشــد و انديشــه

  .فطری و طبيعى متفاوت را شامل شود

  حد وسط. 2. 2

بدين شكل كه در اخـلاق، . وستدر انديشه اخلاقى فارابى، نظريه حد وسط ا يكى از مبانى اصلى

وی اعتدال بين قوای نفس ناطقه . قائل به رعايت اعتدال و نيفتادن در ورطه افراط و تفريط است

  .كندمطرح مى ىهای اخلاقو ارزش فضايلرا به عنوان 

امـا  ،هـای اخلاقـى، كارسـاز باشـدتوانـد در زمينـه اخـلاق و گـزارهاين معيار تا حدودی مى

  :ى و جدی به آن وارد استدو اشكال اساس

  عدم جامعيت اين معيار .الف
بلكه . طور كامل پذيرفت و آن را قابل اجرا در همه موارد دانست هتوان اين معيار را ب در واقع نمى

  .كند خدشه وارد مى ، در آن وجود دارد كه بر اين ديدگاه و معيار آنىنكات قابل توجه

اسـت كـه هرچنـد فعـل اخلاقـى و فضـليت  رسـد، ايـن اشكالى كه بـه نظـر مـى نخستين

انسـان مربـوط  اخلاقى، امری ثابت و پايـدار محـض نيسـت؛ چـون بـه فعـل ارادی و اختيـاری

گونــه كــه  طلبــد، امــا آن شــود و ايــن فعــل در شــرايط مختلــف، اقتضــائات مختلفــى را مــى مــى

 اصــول مهــم در فضــليتبرخــى بلكــه . دانــد، هــم نيســت فــارابى آن را نســبى و اضــافى مــى
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ــرين آن را  ــه زي ــه لاي ــامتغير هســتند ك ــت و ن ــه ثاب ــود دارد ك ــى وج ــال اخلاق ــى و افع اخلاق

بـر شـرايط  هـای رويـين و ظـاهری افعـال و فضـايل اخلاقـى، بنـا دهند، امـا لايـه تشكيل مى

  .شوند متفاوت، متغير و متفاوت مى

اشكال ديگـری كـه بـه نظريـه حـد وسـط فـارابى وارد اسـت، ايـن اسـت كـه ايـن معيـار، 

مـثلاً بـر اسـاس، ايـن معيـار و ضـابطه، ايمـان، . قابل تطبيق در همه فضـايل اخلاقـى نيسـت

در حـالى كــه بــر اســاس متــون دينــى، يكــى از . گيــرد جــا نمــى يــك از ايــن فضــايل در هـيچ

  .انسانى، ايمان است كه نقش مؤثر و بارزی در كمال و سعادت انسان دارد فضايل

روی در هــر  حــث، ايــن اســت كــه همــواره زيــادهاشــكال ديگــر در نقــد فــارابى در ايــن ب

و فــرو رفــتن در يــك امــر، كــردن ای منفــى و غيراخلاقــى نيســت، بلكــه گــاهى غــور  مقولــه

روی  تـوان گفـت زيـاده پـس نمـى. كنـد مـىو تسـريع كـرده مسير كمال و سـعادت را تسـهيل 

  .استدر صداقت و يا شجاعت، امری ناپسند و غيراخلاقى 

و  اسـت بـه قاعـده اعتـدال طلايـى كـه ارسـطو مطـرح كـرده وارددر واقع ايـن اشـكالات 

چون فارابى ايـن قاعـده را از ارسـطو اتخـاذ كـرده ايـن اشـكالات بـر انديشـه اخلاقـى فـارابى 

اصـلاح شـود و بـا اصــول و  ايـن مـلاك و معيــار بـر ايـن اســاس، نيـاز اسـت. اسـت نيـز وارد

  .تكميل گردد ضوابط دينى

  ت حسيعدم اجراي حد وسط در لذا .ب
اشكال ديگری كه اشكال قابل توجهى است اين است كه فارابى در همـه مـوارد از جملـه لـذات 

وى، لذات حسى را مـانع و سـد راه اكثـر . حسى، به اجرای اين معيار و ملاك وفادار نمانده است

بـا كه انسان شوند  مىبه بيشتر آن چيزهايى انسان آنها مانع رسيدن  معتقد است داند و خيرات مى

  ) 57، ص1987همو، (. رسد به سعادت مى آن

ــارابى ــد ف ــن  هرچن ــر او در اي ــى نظ ــرده ول ــاس ك ــود را از ارســطو اقتب ــدال خ ــه اعت نظري

سـقراط و . زمينه، بـه طـور محسـوس، سـازگارى بيشـترى بـا نظـرات سـقراط و افلاطـون دارد

ــرد ای افلاطــون، طبــق روش عقلانــى ــذات جســمانى و بهــره ب ن از كــه داشــتند، توجــه بــه ل

دانسـتند و فضـيلت  هـاى انسـانى مـى مزاياى زندگى جسمى را منـافى بـا فضـيلت و شايسـتگى

  .كردند را در امور روحانى و عواطف اوليه خالص منحصر مى

پذيرفتــه فــارابى، در ايــن زمينــه از مبنــاى خــود، در حــد وســط عــدول كــرده و تفــريط را 

طــون و پـذيرفتن مبنـاى تزكيــه و وى بـا پيوســتن بـه نظريـات سـقراط و افلا ،در واقـع. اسـت

ــذات حســى در انديشــه ــتفاده از ل ــدم اس ــد و ع ــذت،  زه ــاب ل ــانى و اســلامى، در ب هــاى عرف

  .در باب اعتدال، عدول كرده است مبناى خود را تخريب كرده و از قانون تجويزى خود
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  نظام طبقاتي. ج
دانـد،  ذاتى و بـالطبع نمـىدر انديشه اخلاقى فارابى، اين است كه اخلاق را  از جمله مباحث مهم

وی تغييـر عـادات را . هر فضيلت و رذيلت، در انسان بالطبع اسـت پذيرد كه استعدادِ بلكه تنها مى

كنـد و معتقـد اسـت در  اما از طرفى ديگر، وی نظام طبقاتى را مطـرح مـى. داند امرى ممكن مى

  .و مخدوم هستندرييس  جامعه، برخى بالطبع مرئوس هستند و خادم و برخى بالطبع

ــه نظــر  ــارابىب ــالطبع، ف ــا نبــى و فيلســوف اســت كــه ب ــيس  تنه اســت و اوســت كــه ري

توانـد بـه  تنهـا نبـى و فيلسـوف مـى ،بـر ايـن اسـاس. مدينه فاضله باشدرييس  شايستگى دارد،

تواننـد بـه سـعادت نهـايى برسـند و  نمـى اما ديگـران هـيچ كـدام. سعادت و كمال نهايى برسد

توانـد تنهـا بـه بخشـى از فضـايل دسـت  بلكـه هـر كسـى مـى ؛كنند به همه فضايل دست پيدا

در دارنـد  ىهـا بـالطبع اسـتعدادهای متفـاوت طـور كـه معتقـد اسـت انسـان وی همـان. پيدا كند

  .مقام فعليت نيز به همين تفاضل و تفاوت قائل است

 اين معيار و مـلاك فـارابى بـا متـون دينـى و اسـلامى منافـات دارد، زيـرا انديشـه اخـلاق

. اسلامى بر اين مبناسـت كـه هـر انسـان بمـا هـو انسـان، قابليـت رسـيدن بـه سـعادت را دارد

توانسـتند بـه ايـن  هـىالا و اوليـا هرچند در عالم واقع و خارج و به صـورت بالفعـل، تنهـا انبيـا

كـه بـه سـعادت معنـوى دسـت دارنـد هـا چنـين قـابليتى  ولى همه انسان. دست پيدا كنند مقام

تعـارض جـدی بـا متـون دينـى و اسـلامى  بخـش از انديشـه اخلاقـى فـارابى ايـن. پيدا كننـد

  .دارد

بـر ايـن . حـل كـرد توان اين ابهام را با تبيـين نظـام و سـاختار مدينـه فاضـله وى البته مى

دانــد و  اســاس كــه فــارابى ســعادت را مخصــوص جامعــه فاضــله بــا آن ســاختار خاصــش مــى

البتـه . دارنـدهـر كـدام جايگـاه خاصـى  اجـزاايـن  كـه گيـرد براى جامعه، اجزايى را در نظر مى

رغـم  ، ولـى علـىدارنـدبلكـه تفاضـل و تفـاوت  ،اين اجزا، همـه در يـك رتبـه و شـأن نيسـتند

پــذيرد كــه زمــانى كــه هــر جــزء در جايگــاه خــاص تفــاوت و تفاضــل مقــامى اجــزا، وی مــى

بـر . كنـد خودش قرار بگيـرد، آن مدينـه فاضـله بـه سـعادت و كمـال خـودش دسـت پيـدا مـى

مسـتلزم نقـص نيسـت، بلكـه وجـود ايـن  اين اساس، نظام طبقاتى فارابى نـه تنهـا از نظـر وى

نظام و قرار گرفتن هـر جـزء در جايگـاه خـودش، مسـتلزم دسـت يـافتن جامعـه و همـه افـراد 

  .به كمال و سعادت نهايى است آن

  گيری نتيجه

و انسجام درونى برخـوردار اسـت و در  انديشه اخلاقى فارابى از جامعيت با توجه به آنچه گذشت،

البته ابهامات و در برخى موارد تعارضاتى در انديشه . دارد با متون دينى مطابقت بسياری از مباحث
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ويـل و تفسـير أجعه به منابع ديگـر فـارابى، قابـل تمرا با آنهااخلاقى وی وجود دارد كه برخى از 

مبانى و و نقد بيشتر بررسى مند نيازو  يى استاين اشكالات، جدی و مبنا اما برخى ديگر از ،است
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